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  رنگ مولانا و جهان صلح يك
 
محمدنويد بازرگان           

  چكيده
نوشتة حاضر در پاسخ اين سـؤال تنظـيم شـده اسـت كـه آيـا مولانـا در بنيـان                      

بـه معنـاي رايـج در       (هاني و عـدم خـشونت       هاي متكثر خود اساساً مروج صلح ج        انديشه
است يا خيـر؟ بـدين منظـور تـلاش شـده اسـت تـا ضـمن بدسـت دادن                     ) جهان مدرن 

هايي از مواجهة مولانا با پديدة تاتار و خـشونت عريـان در قـرن هفـتم، محورهـاي              نمونه
اصلي تفكر او در قياس با ساختار فكري مروجـان و سـردمداران انديـشه عـدم خـشونت                  

مورد بررسي قرار گرفته، بر روي مـوارد        ... ندي، مارتين لوتركينگ، دزموند توتو و     نظير گا 
  .اي صورت گيرد گرانه اشتراك و افتراق داوري روشن

  كليد واژه
مولانا و صلح ـ مولانا و عدم خشونت ـ عدم خشونت ـ  صـلح جهـاني ـ مولانـا و        

  .تيگاندي ـ سماع ـ عشق در انديشه مولانا ـ مولانا و وحدت هس
  

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهن، گروه زبان و ادبيات فارسي استاديار و عضو هيأت علمي دانش. 
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در آكـادمي مطالعـات  ايرانـي        » مولانا و صـلح   «چندي پيش كنفرانسي با عنوان      
كنندگان، مجريـان كنفـرانس را مخاطـب قـرار      جا يكي از شركت    در آن . لندن برگزار شد  

خـود مـشغول     داده، پرسشي را در ميان افكنده بود؛ پرسشي كه ذهن مرا نيز مـدتي بـه               
جا تلاش خواهم داشت سؤال او را ـ   در اين. قاله شداي براي نگارش اين م داشت و انگيزه

تر بازآفريني كـرده، دلايلـي    كه با پاسخي در خور مواجه نشده بود ـ با شاخ و برگي بيش 
  .ام را نخواند ـ تدوين كنم گاه نوشته گر ـ كه شايد هيچ را در پاسخ آن پرسش
ديـشه صـلح و عـدم       گـرِ ان    كنيد كه مولانـا يـاري      چگونه ادعا مي  «: او پرسيده بود  

ناك مغول را ديده بود      خشونت است در حالي كه وي در ابتداي قرن هفتم طوفان هراس           
كنـد و سـكوت پيـشه كـرده           را ويران مي  » بلخ«و  » وخش«كه چگونه سرزمين پدري او      

هاي سفر كه از دوران خردسالي تا بلوغ و پختگي اوست، دهـان بـه                او در طول سال   : بود
او . شـنيد    مـي  1»ا كه از نايرة خشم چنگيزخان اشتعال يافتـه بـود          جهنمّي ر «دهان خبر   

منـد و برخـوردار از روحـي حـساس و            انساني عادي نبود، فـردي تـا بـدين پايـه هـوش            
چشم بربنـدد    2»دوران آفت و ايام صرصر    «توانست بر مصايب اين       التأثير چگونه مي    سريع

 و  سـبعه  مجالس،  مافيه فيه،  ديوان شمس ، چه در    مثنويو در انبوه سخنان خود چه در        
خراسـان  «وطنـانش در     حد كه بـر هـم       ، هيچ از فتنة مغول نگويد و بر ستمي بي         مكاتيب
شرح آن چنـدش    «اند،    كه گفته » اهانت مطلق بر حيات انسان    «رود، بر همان      مي» بزرگ

صدا بـا جـويني و اوحدالـدين          سكوت كند؟ آيا او نيز هم      3»آورترين صفحات تاريخ است   
 و رضـا بـه      4بينـد   اي تاتار را شمشير عقوبت الاهي و مادة غضب و خشم حـق مـي               مراغه

توان در برابر جنگ ـ اين سوگ بـزرگ ـ سـكوت پيـشه       قضاي او داده است؟ چگونه مي
  گاه پرستارِ صلح بود؟ كرد و آن

اين پرسش، هرچند ناخواسته ما را به سرحد يك بحث نظري  در رسالت عرفـا و                 
 مصلحان اجتماعي يا انبيا خواهد رساند ـ بحثي كـه در مجـال ايـن     تفاوت آن با وظايف

گنجد ـ اما از سويي ديگر بخوبي قادر است بابي ديگر، در رفتارشناسي عارفاني  مقاله نمي
  .بزرگ چون مولانا بگشايد و نوع مواجهة آنان را با پديدة خشونت توضيح دهد

طامـة  (الدين كبري  تادش نجمبهاء ولد ـ پدر فكري و جسمي مولانا ـ نه چون اس  
مكتـبش   عصر و هـم   در برابر امواج مغول ايستاد و به شهادت رسيد و نه چون هم       ) الكبري

 او با جمع يـاران و خـانواده   5.نجم رازي، زن و فرزند را در كام دشمن رها كرد و گريخت      
بـه   ـ   6شود را پيش از آن حادثه ـ كه عطف عناني در مسير تاريخ محسوب مي » وخش«

سرانگشت تقدير براي اين كاروان كه همه رسـالتش بعـدها           . مقصدي نامعلوم ترك گفت   
  در وجود مولانا تبلور يافت چه نقشي بافته بود؟
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مند   اي آشكار و هدف     هاي مولانا را برگ برگ بر هم نهادم تا اشاره           من همه نوشته  

، چنـدين   »7ان تنگ چشم  روي سرخ«واقعيت اين است كه مولانا از اين        . بر اين واقعه بيابم   
  .بار ياد كرده است

بجز مواردي كه اسم تاتار مضاف اليه مشك، آهـو، نافـه و از ايـن دسـت كلمـات                    
. كند  خوريم كه بروشني از فتنه و آتش تاتار ياد مي            به مواردي در آثار مولانا برمي      ،8است

 اي يـار  خوشـي آخـر بگـو   : مثلاً در غزلي ـ ظاهراً خطاب به شمس تبريزي ـ بـه مطلـع    
  :كند سوز مغول اشاره مي هاي جهان چوني؟ از اين ايام ناهموار چوني؟ به شعله

 از اين آتـش كـه در عـالم فتـاده اسـت            
ــوج   ــد م ــاريكي و ص ــا و ت ــن دري  در اي

  

 ز دود لـــــشگر تاتـــــار چـــــوني؟  
ــوني؟    ــار چ ــر ب ــشتي پ ــدر ك ــو ان  9ت

  
، تتـار   13اتار هجـر  ، ت 12، گريز از تاتار   11، هراس تاتار  10بسامد تركيبات خوف تتاران   

 كه همگي مستقيم يا غيرمستقيم بر فتنة مغـول اشـاره دارد در كلمـات او       14غم و خشم  
در دفتر سوم مثنوي نيز در ميانة داستان موسي و فرعون بجهت نكوهش بـر               . كم نيست 

دهـد كـه چگونـه مغـولان،          كند و نـشان مـي       بر ماجرايي اشاره مي   » پذيرش هر دعوتي  «
اي از شهر به دعوت جمع آورده، سرانجام گـردن ايـشان را               در گوشه مصريان را به حيله     

  :اند زده
 جــا مغــول حيلــه دان چنــان كــاين هــم

ــرف    ــن ط ــد اي ــع آري ــصريان را جم  م
ــا نيــست ايــن هــر كــه مــي  آمــد بگفت

ــد   ــع آمدن ــه جم ــيوه هم ــدين ش ــا ب  ت
  

ــي    ــت م ــصريان  گف ــسي از م ــويم ك  ج
ــد آن ــا درآي ــي ت ــه م ــف ك ــه ك ــد ب  باي

ــشين  گوشــههــين درآ خواجــه در آن  ن
ــد  ــه زدن ــدين حيل ــشان ب ــردن اي  15...گ

  
حرام «جا مستقيماً به     در آن . يابد  تر مي   مافيه جديتي بيش    بيان مولانا البته در فيه    

كند و ضمن اشـاره بـه دگرگـوني احـوال مغـولان از                حكم مي » بودن مال ما براي ايشان    
  :گويد اين روزگار ميشاه به محتشمي و قدرت در  ضعف احوال در ابتداي دوران خوارزم

شكسته و ضعيف بودند و قوتي نداشتند خدا ايشان را يـاري داد              آن وقت كه دل   «
در اين زمان كه چنين محتشم و قوي شدند، حـق تعـالي بـه               . و نياز ايشان را قبول كرد     

  »16.اضعف خلق ايشان را هلاك كند
به قيامـت و يرغـوي   گويند مغولان نيز   مي«كه    در ادامه نيز مولانا در پاسخ به اين       

  :گويد مي» اقرار دارند) داوري و قضاوت  الاهي(
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خواهند كه خود را با مسلمانان مشارك كنند كه يعنـي مـا               گويند، مي   دروغ مي «
از : از حمـام؛ گفتنـد    : آيـي؛ گفـت     دانيم و مقرّيم، اشتر را گفتند كـه از كجـا مـي              نيز مي 
و علامت و نـشان آن؛ ايـن معاصـي و           اكنون اگر ايشان مقرّ حشرند ك     . ات پيداست   پاشنه

  »17...ها است تو بر تو جمع گشته ها و برف چون يخ ظلم و بدي هم
هاي مثنوي نيز بطور كليّ ظلم و ظالم را مورد حملـه قـرار                مولانا در برخي بخش   

را موجب غضب الاهـي بـر     و مدح آنان  18كند  دهد و آنان را در چاهي مظلم تصوير مي          مي
  :ف است كه ابيات مشهور معرو19.شمارد مي

 ما نه زان محتشمانيم كـه سـاغر گيرنـد         
 به يكي دست مي خـالص ايمـان نوشـند         

  

 ...و نه زان مفلسكان كه بـز لاغـر گيرنـد            
 20به يكي دست دگر پـرچم كـافر گيرنـد         

  

اي مستقيم است به رهبر معنوي طريقت مولانا و استاد پدرش، يعني شـيخ             اشاره
 جهاد بر عليه مغولان صادر كرد و او را در حـالي در بـستر                الدين كُبري، كه فرمان     نجم

  .فشرد شهادت يافتند كه به دستي پرچم و به دست  ديگر كاكل مغولي را در پنجه مي
) رايـت ايمـان   ( بـا تكـرار تركيـب        غزليات شـمس  شايد اين بيت نيز در مجموعه       

  :ها داشته باشد اي تحسين گونه به اين نوع رشادت اشاره
 ر هراسـي كـه خـدا را نـشناسي         تو ز تاتا  

 هله اين لحظه خموشم چو مي عشق بنوشـم        
  

 كه دو صد رايت ايمان سوي تاتار بـر آرم           
 21زره جنگ بپوشـم صـف پيكـار بـرآرم         

  
به هر حال در سخن او گاهي اشاراتي مستقيم به مقابله به مثل نيـز وجـود دارد                  

  :كه در حجم عظيم گفتار وي البته نادر است
 د، توهم درآ در جنـگ     حريف جنگ گزين  

 چه دست باشد كز رو مگـس ندانـد رانـد          
  

 چو سگ صداع دهد تن مزن برآور سنگ         
 22زسست طبعي، كرمي نمايدش چو پلنـگ      

  
هاي  اما در همه حال پيداست كه مولانا برحسب طريقت و زاوية ديد عرفا از شعله      

بينـد    مي» گنجي«تنگ نيست؛ زيرا خود را متمكن به          چنان دل   گستر مغول نيز آن     جهان
  :مغول را تحت الشعاع پرتو خود قرار داده است» جنگ«كه 
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 تتار اگرچه جهان را خراب كرد به جنـگ        
 جهان شكست و تو يار شكستگان باشـي       

  

 تنـگ؟  خراب، گنج تو دارد چرا شـود دل         
 23كجاست مست ترا از چنين خرابي ننـگ؟  

  
 24.كنـد   يـشنهاد مـي   او در مقابل خشم و تركـي آوردن تاتـار، عـشق و صـبر را پ                

تر به نقش كليدي آن در انديشة مولانـا تأكيـد خـواهم               مفاهيمي كه در ادامة مقاله بيش     
  .كرد

دانـد    تر، دارويي مي    بعلاوه مولانا، ناملايمات فردي و اجتماعي را در يك نگاه كلُي          
 وي  25.سازد  بخشد و به چرمي معطر بدل مي        را صفا مي  ) وجود آدمي (كه پوست نامدبوغ    

آورد كه در آغاز هر خطبه دعاي ظالمـان و سـخت               دفتر چهارم حكايت واعظي را مي      در
  :گويد كند و در برابر شگفتي مخاطبان مي دلان مي

ساز صلاح من شـدند زيـرا عـداوت          ها سبب   ام، آن   ها ديده   من نيكويي بسيار از آن    
. جويم او پناه ميكشاند و از   ها داروي نافع و كيميايي است كه مرا به لطف خداوند مي             آن

كند كه به زخـم چـوب، پـرورش و            تشبيه مي ) اُشْغُرنام(سپس نفس مؤمن را به حيواني       
در نظر مولانا حكايت اين ظالمان حكايت عسسي اسـت كـه عاشـق، از                26.يابد  فربهي مي 

يابـد و عـسس را        گريزد و ناگاه معشوق خويش را در آن مي          ترس او در باغي مجهول مي     
پردازد كـه در ايـن جهـان      و به اين ترتيب به توضيح اين فلسفه مي27دكن دعاي خير مي 

  .هيچ بد مطلقي وجود ندارد
ــق نباشــد در جهــان      پــس بــد مطل
ــست    ــد ني ــر و قن ــيچ زه ــه ه  در زمان

  

 بــد بــه نــسبت باشــد اينــرا هــم بــدان  
 28كــه يكــي را پــا دگــر را بنــد نيــست

  
ت مولانا با مفاهيمي    چنان براي روشن كردن نسب     اما واضح است كه اين بحث هم      

اي  چون صلح، عدم خشونت و مدارا و مروت و نيز مفهوم صلح جهاني كـه امـروزه مقولـه     
در اين بررسي مايلم حركت خـود       . تر است   گردد نيازمند تحليل بيش     مدرن محسوب مي  

بدين معني كه با واكاوي محورهاي اصلي انديشه در منابع          . را از انتها به ابتدا جهت دهم      
ي عدم خشونت و تفكر كـساني كـه امـروزه بـه عنـوان مناديـان و پيـامبران عـدم          تاريخ

اند، آن محورها را در منظومة فكـري مولانـا مـورد بازجـست قـرار            خشونت شناخته شده  
نظـرات مولانـا     تر اين پژوهش بر بخش دوم يعني نقطه         بديهي است كه تمركز بيش    . دهم

  .گردد ل ذكر ميخواهد بود و بخش نخست برحسب ضرورت به اجما
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  منابع تاريخي عدم خشونت
در » خـشونت «عمـري بـه درازنـاي       » پرهيزي خشونت«رسد كه انديشة      بنظر مي 

ها را بتوان در سخنان لائوتسه، حكـيم بـزرگ چـين              ترين ريشه   شايد قديمي . تاريخ دارد 
ه نيكي، امساك و عدم جا«او كه به فلسفة تائوئيزم باور داشت بر سه گنج        . باستان جست 

 معتقد بود كه    29او ضمن باور به عدم خشونت     . افزود  را مي » عشق«، همواره گوهر    »طلبي
  :»دوست داشت«ها را  براي دستيابي به تائو بايد طبيعت و همه انسان

مقـدس هميـشه بـه صـورتي از          «30،»گرايد  است به جنگ نمي   » تائو«آن كه با    «
 به اين ترتيـب شـايد       31.»ز بپردازد كس نتواند با او به ستي       كند كه هيچ    جنگ اجتناب مي  

چون بودا و مسيح از پيـشگامان آيـين          بتوان باني احتمالي تائوئيسم يعني لائوتسه را هم       
زادة اسرارآميز و مسافر طريق روشنايي ـ نيز انديـشة    بودا اين شاه. عدم خشونت برشمرد

در باور او غلبـه  . ودخود را بر بنياد شناخت حقيقت رنج و راه رهايي از رنج استوار كرده ب  
هـا و     او عدم خشونت را والاترين فـضيلت      . سازد  كن مي  بر هستة خودخواهي رنج را ريشه     

   32.نشيند تبي كه تنها با عشق فرو مي. دانست ها مي كينه را حادترين تب
تـوان در آثـاري       را مـي  » عشق به هـستي   «شواهدي ديگر بر تفكر صلح يا مفهوم        

 ايـن كتـاب   33.ترين كتاب فرهنگ هندو يافت  پرارجBhagavad – gita بهگود گيتاچون 
تعاليم كريـشنا نيـز    . است) بهاكتي(شامل تعاليم اخلاقي كريشنا و بر بنياد عشق به خدا           

 34.هـد نرا بنيان مـي   ) عدم خشونت  (ahimsaاين كتاب مفهوم    . آشكارا ضد خشونت است   
 جنگ، فروتنـي، بردبـاري،      هاي جنگ در اين كتاب انديشه ضديت با         برخي از دل صحنه   

 مفهـومي اسـت كـه در مكتـب          Ahimsa. جويند  شفقت و حرمت نهادن به زندگي را مي       
  .نيز مورد تأكيد قرار گرفته است) پيروان جنياتيپوتراي دانا(» جين«فكري 

رود؛ پيـامبري     سخنان زرتشت نيز خود از منابع راستين عدم خشونت بشمار مـي           
 او همـة  35.از سـتيز، تجـاوز و سـنگدلي نمايـان اسـت     كه در سخنانش همـواره بيـزاري    

خشم بايد برانداخته «: دارد منسوب مي» خشم« يا aeshmaها را به ديوي به نام        سنگدلي
خواهيد پاداش مـنش نيـك بـه شـما           اي كساني كه  مي    . شود، ستم را از خود دور كنيد      

لت خـود را در     كنـد و رسـا      وصف مـي  » خونين سلاح « او خشم را با صفت       36».راست آيد 
صلح پيروزمنـد را كـه از بـالا حـامي همـه آفريـدگان اسـت مـا                   «: داند  استقرار صلح مي  

  37».ستاييم مي
هايي ديگر را از عدم خشونت در سخنان سقراط حكيم، منابع دينـي چـون                 نمونه

كتاب مقدس، تعاليم عيسي مسيح و در قرآن ـ كه آشكارا بـر مفـاهيمي چـون رحمـت،      
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منابعي كـه ژرف  . توان يافت نهد ـ مي   انگشت تأكيد مي،ل نفس و تجاوزعفو، پرهيز از قت

  .كاوي در آنان خود هدف كتابي مستقل در اين زمينه خواهد بود

  بانيان عدم خشونت
گانـدي  . كنـد  را در اذهـان زنـده مـي     » گانـدي «اختيار خاطرة     انديشة يادشده بي  

او ايـن تجربـه را      .  يافت ahimsaرهبري هوشمند كه سعادت كشور را در پيروي از اصل           
اصلي ديگر كه گاندي . هم در آفريقاي جنوبي و هم در هندوستان به بوتة آزمون گذاشت

.  بـه معنـي اسـتواري در حقيقـت اسـت           satyagrahaخود ابداع كـرده بـود سـاتياگراها         
است؛ مقتدرترين نيرويي كه ممكن اسـت يـك   » عشق«در نظر گاندي همان     » حقيقت«

. او معتقد بود ملايمت و عدم خشونت با ترس بـسيار متفـاوت اسـت              . ردانسان بدست آو  
 او 38».مسلح شدن يعني ترس و ضعف. مردي كه سرتاپا مسلح است ترسو و بزدل است      «

زيـستي   وطنان خود را در پرتو حقيقت عشق گرد آورد و بـه آنـان هـم                كرد هم   تلاش مي 
يكپارچگي روحي كه تـأثير آن را در        اي اتحاد و     گونه. مهرمدار و عدم خشونت را بياموزد     

او خواهـان اتحـاد و      . جست  هايي بالاتر مي   گاندي البته افق  . سياست و اجتماع بتوان ديد    
اگر اين جهان نتواند روزي بصورت جهاني واحـد درآيـد           «: ها بود   پارچگي همة انسان   يك

نهايتـاً   امـا گانـدي ايـن روش موفـق را كـه        39.»هيچ ميلي ندارم كه در آن زندگي كـنم        
پارچه ساخته و خود او را بـه         انگيز اقوام و عقايد، هند را يك        توانست عليرغم تكثر شگفت   

  بدل سازد از چه كساني گرفته بود؟» روح بزرگ هند«يا » مهاتما«
گانـدي  . كند  اش هدايت مي    هاي اصلي انديشه    مندان را به سرچشمه     او خود علاقه  

 آمريكـايي كـه خـود را        ةيك نويـسند  . برد   مي نام» هنري ديويد تورو  «بيش از هركس از     
دار بازگـشت بـه       تـورو طـرف    40.كـرد   گرا معرفي مـي     گرا يا فيلسوفي طبيعت     عارفي تعالي 

بـود، از   ) ترانـساندانتال ( وي كه پيرو فلسفه اسـتعلايي        41.خويش و اصلاح از درون است     
 د گيتـا  بهگـو  تـورو بـه مطالعـة        42گفـت   حقيقت مطلق و نوعي بيداري معنوي سخن مي       

مند بود و سعي داشت انديشة مسيح و بـودا را در خـود جمـع                  پرداخت به يوگا علاقه     مي
  .آورد

اگـر گانـدي    . از ديگر كساني كه بر گاندي تأثير بسزايي داشت، تولـستوي اسـت            
. مهاتما يا روح بزرگ هند نام داشت، تولستوي نيز روح بزرگ روسـيه لقـب گرفتـه بـود                  

 او بـر اثـر     43قـرار گرفـت   . »قلمرو خداوند در شما است    «ب  گاندي بشدت تحت تأثير كتا    
از ديـدگاه تولـستوي جـوهر زنـدگي         . تر يافـت   تعاليم اين كتاب به آهيمسا باوري عميق      

 بدهـد   جنگ و صلح  درسي كه تولستوي تلاش دارد در رمان        . وجوي حقيقت است   جست
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بـه ايـن انديـشه       انـسان را     ،جنگ و نتـايج آن    . عبور از خودخواهي نفساني و مادي است      
. وجـو كنـد    كند كه بايد صلح را در درون خود و در ارتباط بـا ديگـران جـست                  معتقد مي 

صلح جز از طريق كشف جهاني هماهنگ كه توسط خداوند خلق شده بدسـت              «بنابراين  
 ـ          .»نخواهد آمد   خـويش از جنـگ، اهميـت     ةدر اين كتاب بـزرگ پيـر بزوخـوف در تجرب

  44.كند و لزوم نيكي را كشف مي» عشق«
از ديد تولستوي مفهوم زندگي بسط عشق در يكايك ماست و ذات مسيحيت نيز              

نامـة تولـستوي را نهايتـاً         به گفتة رومن رولان، وصيت    . نوع تأكيد دارد   بر اين عشق به هم    
تـرين   دهد كه عنوان بـزرگ  اي در احوال و آثار او نشان مي   مطالعه. گاندي به اجرا درآورد   

  . او عنواني برازنده استحواري عدم خشونت بر

  مارتين لوتركينگ
يكـي از آنـان مـارتين       . گاندي البته بر بسياري، تـأثيرات عميـق بـر جـاي نهـاد             

لوتركينگ واعظ، بابتيستي بود كه بـه قـوت گانـدي نفـرت را نفـي و عـشق را سـتايش                      
ح وي كه نهايتاً جـايزه صـل      . لقب داده بودند  » سياه«به همين سبب او را گاندي       . كرد  مي

. بخـشد   مسيح، به من معنا و هدف و گانـدي روش مـي           : گفت  نوبل را از آن خود كرد مي      
تـك    او نه تنها همه را در كُل دوست دارد بلكه تك          . خداوند دنيا را با عشق آفريده است      «

بندي كه او از كليت عشق ارائه داد و بر مفهوم              تقسيم 45».ما را نيز بخصوص دوست دارد     
قي سرشار، غيرمشروط و رهايي بخش تأكيد ورزيد بخوبي پيوند او           به عنوان عش  » آگاپه«

 ةسرنوشت اين بـود كـه كينـگ در هم ـ         . كند  را با مفهوم عشق و صلح جهاني آشكار مي        
  ادوار زندگي گام بر گام گاندي نهد و سرانجام نيز توسـط پيـروان خـشونت در ممفـيس                   

  .قتل رسد به
خوريم كه صلح جهـاني       ار برمي هاي بسي  بجز كينگ در جهان معاصر به شخصيت      

وي . هاسـت   مادر ترزا يكي از آن نام     . اند  و پرهيز از خشونت را سرلوحة كار خود قرار داده         
رود؛ كسي كه همه زندگي خود را وقف عدالت و            از قديسين كليساي كاتوليك بشمار مي     

: دگوي ـ  ها در هند به درمان و رسيدگي بـه جزاميـان پرداخـت مـي               او كه سال  . صلح كرد 
دوست داشتن خـدا و دوسـت داشـتن          «46».هاست   زمان ةعشق ميوة همه فصول و هم     «

دوست داشتن ديگري دوسـت داشـتن خـدا و دوسـت داشـتن خـدا،                . نوع يكي است   هم
  47».دوست داشتن ديگري است
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  دزموند توتو

وي بـر ضـد     . توتو نيز از ديگر خادمان كليسا و برندگان جايزه صـلح نوبـل اسـت              
ر آفريقاي جنوبي به پاخواسـته بـود و در مقابـل رژيـم آپارتايـد تـلاش                  تبعيض نژادي د  

  .كرد مي
گـردد، ايـن دو در كنـار          نوع بـاز مـي     عشق به خدا به عشق به هم      «: گويد  وي مي 

  ».ما مردم رنگين كمان خداوند هستيم «48».اند همند يا هر دو نادرست
تـوانيم انـسان    مـي انسانيت من وابسته به انسانيت توست زيرا مـا فقـط بـا هـم          «

  49».باشيم

  نلسون ماندلا
فردي كه بدليل مبارزه با خشونت . وجو سرانجام به ماندلا خواهد رسيد اين جست
زنـداني  . جويي بيست و هفت سال و شـش مـاه را در حـبس گذرانـد                 و تبعيض و ستيزه   

كسي كه پس از بيست و هشت سال و انـدي زنـدگي در              .  زندان روبن آيلند   466شمارة  
 متر هنگام آزادي و رسيدن به قدرت هرگز انتقـام جـويي نكـرد و                2×5/2قي به ابعاد    اتا

تـوزترين دشـمنان      او هرگـز بـه كينـه      . نشان داد كه تجسم راستين انـساني شكيباسـت        
  . شناخت زيرا افكار گاندي و كينگ را بخوبي مي. را بخشيداناي نورزيد و آن كينه

ساني كـه بطـور نظـري يـا عملـي           يك مطالعة سطحي در افكـار و آراي همـه ك ـ          
دهد كه اكثريت آنان ضـمن ژرف         اند نشان مي    سردمدار انديشة صلح و عدم خشونت بوده      

انديشي در هستي وتدبر در طبيعت جهـان در دو محـور اصـلي انديـشه داراي اشـتراك                   
  :منظر هستند

تبيين جهان بر اساس ديالوگ عاشقي و معشوقي و باور قلبي بـه مفهـومي سـاري و                   -1
تولـستوي و   (است  » عشق«همان  » خداوند«كه    اين. »عشق«ري در هستي به نام      جا

كـه انـسان عـشق        ايـن ). كينـگ (يا خداوند با عشق جهان را آفريـده اسـت           ) گاندي
 ةعشق ماية زندگي و خـشونت ماي ـ      ) تولستوي(ورزد چون عشق جوهر روح است         مي

تـك مـا      ت بلكـه بـه تـك      كه خداوند نه تنها به كل انساني        و اين ) همان(ويراني است   
كه زندگي تنها در جايي هست كـه          و نيز اين  ) كينگ. (زدر  وبطوري خاص محبت مي   

 ةكه خلقت جهان در كـور       محبت وجود دارد و زندگي بدون محبت مرگ است و اين          
اي اسـت     عشق شكل گرفته است و نيز اعتقاد به اين اصل كه عشق روي ديگر سـكه               
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راهـي جـز    » حقيقـت «و بـراي شـناخت      ) ديگان(است  » حقيقت«كه يك روي آن     
  )گاندي. (وجود ندارد، بلكه عشق همان حقيقت است» عشق«

پارچگي بشريت، اتحاد و ائتلاف نهايي بشريت با ذات معشوق يا اعتقاد به              باور به يك   -2
كه در هر انسان جزيي از اين روح كلي وجـود دارد و ايـن روح               روح كلي جهان و اين    

چيزي است كه به لحاظ جوهري به او نزديك اسـت و ايـن              كلي طالب وحدت با هر      
 .»اخوت بزرگ عشق«به قول تولستوي، يك . يابد هدف در عشق تحقق مي

الدين را به قصد بازجـستن هـر    توان افكار مولانا جلال     با توجه به نكات مذكور مي     
يا مـواد   توان سنجيد كه آ     به بيان ديگر مي   . يك از محورهاي دوگانه مورد كاوش قرار داد       

دهندة انديشة پيامبران عدم خـشونت و صـلح در جهـان معاصـر، شـيرازة                 اصلي تشكيل 
كـه مولانـا خـود چگونـه در           اشتراكي با افكار مولانا دارد يا خير؟ به باور من فارغ از ايـن             

اش با فرهنگ خشونت و جنگ و تجـاوز برخـورد داشـته اسـت واكـاوي                    ساله 76حيات  
  .ين گواه بر تعلق يا عدم تعلق او بدين جرگه فكري استتر  او بدين شيوه بهةانديش

   عشق-1
رسد سخن از مركزيت مفهوم عشق در نگاه مولانا بحثي تكـراري اسـت،                بنظر مي 

اما نوع استقرار اين مفهوم كليدي در مدل نظري مولانـا و نـسبتي كـه بـا سـاير اركـان                      
 ستون فقرات انديشة مولانا و      عشق. كند، هنوز واجد نكاتي تازه است       انديشه او برقرار مي   

كس به فـصاحت و شـور     ادب فارسي هيچةشايد در داير. بند آثار نظم و نثر اوست   ترجيع
 عـشق زمينـي نيـز      ةهمه از عشق نگفته و ننوشته است، او حتي دست رد بر سـين              او اين 
  :شنود گردد وقتي از او مي آدمي گاهي شگفت زده مي. نهد نمي

ــت و   ــشق در گف ــد ع ــنيددر نگنج   ش
  

ــد    ــرش ناپدي ــايي اســت قع  عــشق دري
  

  :گويد وقفه از عشق مي چنان تشنه و بي بيند كه او هم اما با اين وصف مي
ــگ   ــد دي ــر را مانن ــد بح ــشق جوش  ع
ــشكافد فلــك را صــد شــكاف   عــشق ب
ــر دوام   ــويم ب ــن بگ ــشق ار م ــرح ع  ش

ــت   زان ــد اس ــت را ح ــاريخ قيام ــه ت  ك
  

ــگ      ــد ري ــوه را مانن ــايد ك ــشق س  ع
 50ن را از گـــزافعـــشق لرزانـــد زمـــي

ــام  ــذرد وان ناتمـ ــت بگـ ــد قيامـ  صـ
 51حد كجا آن جا كه وصـف ايـزد اسـت؟          
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كه او از همه ظرفيت واژگان و تركيبات عظيم خـويش بـراي توصـيف عـشق                  اين

دهندة اين واقعيت است كه اين مفهوم چگونه عرصه انديـشه او             جويد خود نشان    مدد مي 
  .را از خود انباشته و سرشار ساخته است

ر نگاه مولانا عشق در مرحله نخست در تقابل با هـستة مركـزي خودخـواهي و                 د
  52.عشق چه اين جهاني و چه آن جهاني ضد خود محوري است. خودشيفتگي است

اي كه خود را بـه        درست بمثابة پروانه  . آرمان او نوعي قرباني شدن در عشق است       
وه اين عشق است كـه بـه سـالك           بعلا. اي والاتر برانگيخته شود    زند تا در مرتبه     شعله مي 

  .بهره نماند دهد كه از نثار نور بي اين امكان را مي
ــان  ــر ج ــور را ب ــشاند آن  ن ــق ف ــا ح  ه

 هـــر كـــه را دامـــان عـــشقي نابـــده
  

 هــــا مقــــبلان برداشــــته دامــــان  
 53بهـــره شـــده زان نثـــار نـــور بـــي

  
مهم اي    است و اين نكته   » عشق«،  »دين«از ديد مولانا اساساً كسب و دست آورد         

  .و كليدي است
 كسب دين عشق است و جـذب انـدرون        

  
 54قابليـــت نـــور حـــق را اي حـــرون  

  
گويد اگر دين دست آوردي دارد آن عشق است و همان است              به بيان ديگر او مي    

  .كند كه قابليت جذب نور را در روح انساني ايجاد مي
م در هم در عاشـق حـضور دارد و ه ـ  . از طرفي نيروي عشق نيرويي دوسويه است     

  56. معشوقيت معشوق نيز مرهون وجود عاشق است55.معشوق
هـا    بعلاوه با حلول واقعه عشق و خيمه زدن او بر ضمير سالك، او از همه مـذهب                

درست بـه مثابـه مـستي كـه از     . يابد گردد و لاجرم از كفر و ايمان نيز برتري مي جدا مي 
  :موضوع تكليف خارج است

 كه عاشـق در دم نقـد اسـت مـست           زان
 كفر و ايمان هـر دو خـود دربـان اوسـت           

  

ــت     ــر اس ــان برت ــر و ايم ــرم از كف  لاج
 57كاوست مغز و كفر و دين او راست پوسـت         

  ج

  
هـاي بـشري فاصـله     روشن است كه اين انديشه چگونه از دايـرة تنـگ مرزبنـدي        

  :نگرد گيرد و همه هستي را در گرداب يك عشق كلي مي مي
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 دور گـــردون را زمـــوج عـــشق دان  
ــاد  ــي جم ــات ك ــشتي در نب ــو گ  ي مح

  

ــان     ــسردي جه ــشق بف ــودي ع ــر نب  گ
ــات؟    ــشتي نامي ــداي روح گ ــي ف  58ك

  
سـالك از اقبـالي تابنـاك       . يابـد   بدين ترتيب آدمي نيز در عشق تولدي دوباره مي        

بار با ارادة خـود و جـذب    برخوردار است، اگر موفق شود براي بار دوم در زندگي ـ اما اين 
  59.شود اي است كه او در عشق متولد مي ي واقعي مرحلهمعشوق ـ تولد يابد، زيرا زندگ

 در عشق زنده بايد كز مـرده هـيچ نايـد          
  

 60كو در عشق زايد    داني كه كيست زنده آن      

  
  :آورد بشمار مي» وصف حق«مولانا در بياني والاتر، محبت و عشق را 

 پس محبت وصـف حـق دان عـشق نيـز          
  

ــز     ــزدان اي عزي ــف ي ــود وص ــوف نب  61خ
  

وگـوي   برد، به گفت هاي نهايي بحث را مي ها و جلوه     همين عشق در جذبه    و نهايتاً 
  :برد دهد و ما را در حيرتي پهناور فرو مي جاري خاتمه مي

ــس   ــان و ب ــث را اي ج ــردّ بح ــشق ب  ع
ــد زعـــشق آن نطـــق را   حيرتـــي آيـ

  

 كــو ز گفــت و گــو شــود فريــادرس      
 62 زهـــره نبـــود تـــا كنـــد او مـــاجرا 

  
گونـه كـه    همـان . نمـون شـده اسـت    ي شناخت عميق رها جا عشق به گونه     در اين 

در نـزد او    . گـذارد   نيكلسون نيز اشاره دارد، مولانا هيچ تمايزي ميان عارف و عاشق نمـي            
  63. است ديگر جدايي ناپذير و دو روي يك واقعيت معرفت و عشق از يك

 ايــن محبــت هــم نتيجــه دانــش اســت
  

 64كي گزافـه بـر چنـين تختـي نشـست؟            
  

دانش ناقص قـادر نيـست عـشق    . خود عشق نتيجه معرفت و دانش است      بنابراين  
  65.الاهي را پديد آورد

ــشق زاد    ــن ع ــا اي ــاقص كج ــش ن  دان
  

ــاد      ــر جم ــا ب ــاقص ام ــد ن ــشق زاي  66ع
  

  از ديد مولاناها   انسانيگ اتحاد و يگانگي هستي در پرتو عشق و يگان-2
متحدكننـده حقيقـي    سازد و نيـروي       به باور او عشق مرزهاي جدايي را ويران مي        

شناسد و پرتو عـشق ـ ماننـد     مذهب عشق هيچ تفاوتي ميان هفتاد و دو ملت نمي. است
تابـد ـ همـة ذرات هـستي را اتحـاد       تابش آفتاب كه از روزن بر همـة ذرات رقـصان مـي   

  .بخشد مي
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ــتاد  ــل اوسـ ــر عـــشق كـ ــرين بـ  آفـ
ــذر  ــرق در رهگـ ــاك مفتـ ــو خـ  همچـ

  

ــاد     ــزاران ذره را داد اتحــ ــد هــ  صــ
 67گــر ن كــرد دســت كــوزهيــك سبوشــا

  
ميان آدميـان و خداونـد      » چگونه  بي«مولانا نيز چون پيامبران صلح بر يك اتصال         

  .نهد انگشت تأكيد مي
ــي  ــف بـ ــي تكيـ ــصالي بـ ــاس اتـ  قيـ

 اتـــصالي كـــه نگنجـــد در كـــلام   
  

ــاس      ــان ن ــا ج ــاس را ب ــست رب الن  ه
 68گفتـــنش تكليـــف باشـــد والـــسلام

  
بر احاديث قدسي است و يا تأثير پذيرفتـه         او با تأسي به باورهاي عرفا كه مبتني         

اند بـه     از انديشة افلاطون كه معتقد بود ارواح قبل از تعلق به ابدان، وجود و اتحاد داشته               
  :معتقد است» ماجري«يك اتحاد 

ــوده  ــزاي آدم بـ ــه اجـ ــا همـ ــم مـ  ايـ
 گرچــه بــر مــا ريخــت آب و گــل شــكي

  

 ايـــم در بهـــشت آن لحنهـــا بـــشنوده  
ــد از آن  ــان آيـ ــا ا يادمـ ــدكيهـ  69نـ

  
  :و يا

ــه   ــوهر هم ــك ج ــوديم و ي ــسط ب  منب
ــم  ــوديم ه ــر ب ــك گه ــاب ي ــون آفت  چ

ــره  ــور س ــد آن ن ــه صــورت آم  چــون ب
ــد از منجنيـــق  ــران كنيـ ــره ويـ  كنگـ

  

ــديم آن ســر همــه    ــا ب ــي پ  بــي ســر و ب
ــي ــم  ب ــافي ه ــوديم و ص ــره ب ــو آب گ  چ

ــايه  ــون س ــدد چ ــد ع ــره ش ــاي كنگ  ه
ــق  ــان آن فريـ ــرق از ميـ ــا رود فـ  70تـ

  
دسـته افكـاري اسـت كـه در      اح انساني بطوري مـشخص از آن اين اتحاد ميان ارو  

جـا    ذكـر نقـل قـولي از گانـدي در ايـن           . خلال سخنان گاندي نيز نمودي برجـسته دارد       
. تر بخشد و البته نقطه  افتراقي را نيز آشـكار سـازد              ها را وضوحي بيش     تواند مشابهت   مي

  :گويد گاندي مي
. ت به وحدت بـشريت اعتقـاد دارم        همين جه   من به يگانگي مطلق خداوند و به      «

اشـعه خورشـيد بـه    . هاي جدا و متعدد داريم اما روح همه ما يكي اسـت             هر چند ما بدن   
به اين . ها يكي است شود، اما منبع همه آن     هنگام تجزيه و انكسار متعدد و چند رنگ مي        

تـوانم    كه نمـي   چنان توانم حتي از فاسدترين ارواح هم خود را جدا بشمارم، هم            جهت نمي 
  71.»ها ناديده بگيرم پيوستگي خود را با پرهيزكارترين آن
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اين مفهوم يعني سرچشمه وحدت بشري و تمثيل آن به  انكسار نور خورشـيد و                
گـردد بـا بيـاني مـشابه و گـاهي بـا               طيفي متنوع كه بطور طبيعي از پرتو آن ايجاد مـي          

  :هايي ديگر در سخن مولانا به تكرار آمده است تمثيل
ــك گ ــم ي ــوديم ه ــر ب ــاب ه ــون آفت  چ

ــره  ــور س ــد آن ن ــه صــورت آم  چــون ب
ــد از منجنيـــق  ــران كنيـ ــره ويـ  كنگـ

  

ــي   ــم  ب ــافي ه ــوديم و ص ــره ب ــو آب گ  چ
ــايه  ــون س ــدد چ ــد ع ــره ش ــاي كنگ  ه

ــق  ــان آن فريـ ــرق از ميـ ــا رود فـ  72تـ
  

  :و يا
ــور خورشــيد ســما  هــم  چــو آن يــك ن

 ليــك يــك باشــد همــه انوارشــان    
  

ــه    ــه صــحن خان ــسبت ب ــود ن ــا صــد ب  ه
 ــ  73ه برگيــري تــو ديــوار از ميــانچـون ك

  
  :و يا

 هــا مفتــرق شــد آفتــاب جــان
  

 74هــــا در درون روزن ابــــدان  
  

اي جالب توجه در بخش دوم سخن گاندي است كـه از پيوسـتگي خـود                  اما نكته 
در نگاه مولانا اين اتحادي اسـت كـه تنهـا ميـان ارواح     . گويد حتي با فاسدترين ارواح مي 

دانـد كـه جـوهر آن         هاي فاسد را واجد روح حيـواني مـي          وحاو ر . پذيرد  نيكان صورت مي  
  :تفرقّ است

 تفرقــــه در روح حيــــواني بــــود  
 زيــن چــراغ حــس حيــوان المــراد    
 روح خـــود را متـــصل كـــن اي فـــلان
 صـــد چراغـــت ار مرنـــد ار بيـــستند
ــا    ــحاب م ــن اص ــد اي ــه جنگن  زان هم

  

ــود     ــساني بـ ــد روح انـ ــس واحـ  75نفـ
 گفتمـــت هـــان تـــا نجـــويي اتحّـــاد 

 ح قـــــدس ســـــالكانزود بـــــا اروا
 پـــس جـــدا انـــد و يگانـــه نيـــستند

 76جنــگ كــس نــشنيد انــدر انبيــا    
  

تـر و در      اي زمينـي    گاه اين وحدت در نگاه گاندي واجد عرصـه         رسد جاي   بنظر مي 
  :گويد تر است، او مي عين حال منبسط

من در تلاش آن هستم كه از راه خدمت به خلق و به بشريت خدا را ببينم، زيرا                  «
هاست و نه در اعمـاق زمـين بلكـه در وجـود هـر فـرد                   اوند نه در آسمان   دانم كه خد    مي

  77.»است
  :كند و در جاي ديگر تصريح مي

  78.»خداوند بيرون از اين كالبد خاكي ما نيست«
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در تفكر گاندي » راه خداوند«گر آن است كه     هاي فوق بخوبي نشان     توجه به گفته  

 در  يكـه گـاه    چنـان   هـم  كنـد،   ور مـي  ها عب   راهي است كه لاجرم از ميان جمعيت انسان       
نـوع ميـسر    عشق به خدا بدون عشق به هـم «: شنويم هايي از دزموند توتو نيز مي   قول نقل

  هـا  كـه مولانـا انـسان      در حـالي   79.»نددرسـت ايا هـر دو ن     اند نيست، اين دو يا در كنار هم      
» خـدا «ع موضـوع  در واق. داند هاي كمال يافته ـ را در پرتو نور خداوند مرئي مي  ـ انسان

را بكلي در خود حـل و       » انسان«در مدل فكري مولانا بقدري جدي و پر اقتدار است كه            
هـيچ جـز    » زفـت «وجود عشقي شركت سوز و به تعبير مورد علاقه او           . هضم كرده است  
  .گذارد خدا باقي نمي

 تيـــغ لا در قتـــل غيـــر حـــق برانـــد
ــت   ــه رفـ ــاقي جملـ ــد الا االله بـ  مانـ

  

 چــه مانــد عــد لادر نگــر زان پــس كــه ب  
 80مرحبــا اي عــشق شــركت ســوز زفــت

  
كـه در بـاور      در حالي . دارد» موضوعيت«به بيان ديگر انسان در نگاه گاندي هنوز         

  81.آيد او بچشم مي» مظهريت«مولانا تنها 
اي از ديـدگاههاي      جاسـت كـه بخـش عمـده        وجود اين دو زاويه ديد شـايد از آن        

هاي فكري    اي كه در بيان بسياري از نحله         فلسفه .گاندي مأخوذ از فلسفه كهن هند است      
اعـم از انـسان و      (وجوي وحـدت بـا روح كـل عـالم            آن سرزمين به شكلي عام در جست      

است، يعني همان مفهوم كه در اصطلاح سـردمداران عـدم           ) حيوان و نبات و حتي جماد     
  :نام دارد» وحدت معنوي با جوهر گيتي«خشونت 
گي را نه فقط ميان موجـوداتي كـه انـسان ناميـده             خواهم برادري و يگان     من مي «

داران و حتي خزندگان     خواهم اين يگانگي را با تمام جان        شوند تحقق بخشم، بلكه مي      مي
ايم و از اين لحاظ تمام        زيرا ما مدعي هستيم كه همه از يك خدا نازل شده          ... بوجود آورم 

  82».لاً يگانه باشندموجودات زنده به هر شكل و صورتي كه جلوه كنند بايد اصو
نكته مهم در انديشه مولانا در      . با ذكر اين نكته افتراق بايد به بحث قبلي بازگشت         
در واقـع پيوسـتن يـك قطـره         . هر حال باور به پيوند خوردن با روح كلي انـساني اسـت            

يعني آن نيرويي . متصور نيست» عشق«اما اين پيوند جز با . روحاني به اقيانوسي از ارواح
  :سازد دبخش كه همه وجود و اجزاي آدمي را در خود جمع و متمركز مياتحا

ــشق   ــه ع ــزا را ب ــرد اج ــد ك ــع باي  جم
  

 83تا شوي خوش چون سـمرقند و دمـشق          
  

اين البته بديهي است كه شرط حلول عشق از نظر صوفيه، صافي كردن دل است               
. جـستند   د مـي  جالب توجه نيز سـو    » تكنيك«اما عارفاني چون مولانا در كنار آن از يك          
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» سـماع «اين شيوه شگفت كه در طريقت مولانا بيش از گذشته شياع و اهميـت يافـت،                 
  .است

ترين و زيبـاترين مظهـر        به گفته ژاك دورينگ، رقص چرخشي مولانا ارضا كننده        
دو اصل محوري وجد و نظم است كه با هدف رسيدن به وحدت عارفانه و آكنده شدن از                  

  84.شود قدرت الاهي اجرا مي
تر از يك عـادت و        تر و بنيادي    در واقع سماع در اين مكتب نقشي بمراتب پيچيده        

بـه همـين   . كنـد  يا يك آيين جمعي تكليف كننده و برانگيزنده عواطف معنوي ايفـا مـي          
  85.اند هاي متنوع پيرامون آن نوشته سبب بزرگان صوفيه رساله

بـه  . ود عاشـق اسـت  اين رقص در واقع نمايشي عيني از حلول عشق در ذرات وج       
  :گفته شيمل

كند و همـه      گيرد و به اعماق وجود او رخنه مي         عشق تمام هويت عاشق را فرا مي      
  86.كند ذرات او را رقص كنان به تنزيه و تحميد معشوق مترنم مي

سـازد     اصلي او را مشخص مي     (function)نكتة كليدي در آيين سماع كه كاركرد        
ا ريتم و موسيقي در چرخش يك موج شگفت بمـرور           هماهنگ ب ) ذره(اين است كه فرد     

 گـويي بـه     transendentalخورد و در يـك حركـت اعـتلابخش            پيوند مي ) روح جمع (به  
جا عشق كه به گفتـه مولانـا    در اين . آيد  بپرواز در مي  ) خورشيد(سوي مركزي در آسمان     

 نمايـشي از  دهـد و عمـلاً   تر شده است، فرد را بـه جمـع پيونـد مـي              از تأثير نواها آتشين   
پارچگي بلكه يگانگي ارواح انساني را در يـك حركـت چرخـشي روبـه اوج بنمـايش                   يك
  :گذارد مي

ــماع     ــد س ــقان آم ــذاي عاش ــس غ  پ
 آتــش عــشق از نواهــا گــشت تيــز    

  

ــال     ــد خيـ ــه در او باشـ ــاع«كـ  »اجتمـ
ــز   ــوز ري ــشِ آن ج ــه آت ــان ك  87آن چن

  
Hofmannsthal       حيات را بـه سـان    شاعر اتريشي چه خوب فهميده بود كه مولانا 

  .نگرد كه همه چيز در آن رقص اشتراك دارد  مي رقص بزرگي عارفانه
اي از رقص روحاني جاويدان است كه روزي جان ما بـدان              و اين سماع تنها شاخه    

  88.خواهد پيوست
در واقع بايد گفت اين تجديد حيات معنوي انسان كه تنها با عشق ممكـن اسـت             

  .يابد ماع ميترين بيان خود را در س هنري
اي كوچـك   اي جالـب توجـه اسـت كـه هـر بهانـه          در شرح احوال مولانا اين نكته     

اي باشد كه اين مرد استثنايي ناگهـان وجـودش را بـه حركـت سـيال          توانست وسيله   مي



 
   213 رنگ مولانا و جهان صلح يك

  

 
او . هستي پيوند زند و در يك سمفوني جاري، هماهنگ با كلُّ اجزاي آن مشاركت دهـد               

. هـا داشـته اسـت       ي تفكيك اصوات و تـشخيص ريـتم       حواسي بسيار آموخته و دقيق برا     
گرفـت و     شنيد كه لحظه به لحظـه اوج مـي          اي مبهم و مرموز مي      گاهي در كاينات زمزمه   

انـد كـه      نوشـته . خاست  اختيار به سماع بر مي      گاه بي   آن. برد  مولانا را در كام خود فرو مي      
اصـحاب نيـز   . اني واداردريتمي تكراري در بازار مسگران كافي بود كه او را به دست افـش             

او حتي سماع را    . تحت تأثير  او سماع را جزء لاينفك همايش و نيايش خود كرده بودند             
اي بـراي     به اين ترتيب موسيقي براي مولانا دريچـه       . به تشييع جنازه نيز تسري داده بود      

اتصال به جهان صلح، عشق، جهان آشتي و حوزه آرامش معني بود و در سماع، در همان                 
راه بـراي عـروج روح بـه        ) به گفته مرحوم زريـن كـوب      (ها   موج و ارتعاش حركت دست    ت

شـد    تر خسته مـي     شد و هر چه جسم در طي اين حركات بيش           ماوراي جسم گشوده مي   
  89.كرد وزني مي تر احساس سبكي و بي روح بيش

سـازد از ديـد       اين جهان معنوي كه همه را با يك موسيقي دروني بهم متصل مي            
  :گويد او مي. نيز مخفي نمانده استگاندي 

. توانيم او را احساس كنيم، اما نه بـه وسـيله حـواس خـويش                ما اگر بخواهيم مي   
اي مداوم در درون ما متـرنّم اسـت، امـا هيـاهوي حـواس مـا ايـن                     موسيقي الاهي بگونه  

اه توان از ر چه مي نواز با آن سازد زيرا اين موسيقي دل موسيقي لطيف و ظريف را خفه مي   
  .»حواس درك كرد يا شنيد بكلي متفاوت است

به اين ترتيب مولانا در بنياد انديـشه دعـوت كننـدة آدميـان بـه جهـان صـلح و                     
انـسان بـه نفـع      » موضـوعيت «در خطـوط اصـلي انديـشه او هـر چنـد             . رنگي اسـت   يك

نشيند، اما او هماهنگ با بانيان و مروجـان انديـشه صـلح و عـدم              او كنار مي  » مظهريت«
نهد و گاهي حتـي پرشـورتر از          نت بر لزوم تفاهم و يگانگي انساني انگشت تأكيد مي         خشو

  .نمايد سايرين به قلمرو عشق و حقيقت معنوي دعوت مي
هـاي    جويد و انگيـزه     هاي جنگ را در درون مي       اي مهم است كه او ريشه       اين نكته 
جهـان  «را   ني كـه آن   كشد و نهايتاً مخاطبان خود را به جهـا          را بيرون مي   رواني و ژرف آن   
  :كند نامد دعوت مي مي» صلح يك رنگ



 

214 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين
  

 دگـــر هـــست احـــوالم خـــلاف هـــم
 زنــم چــون كــه هــر دم راه خــود را مــي

ــين   ــوالم ببـ ــشگرهاي احـ ــوج لـ  مـ
 نگــر در خــود چنــين جنــگ گــران مــي

ــرد   ــت وا خ ــگ حق ــن جن ــر زي ــا مگ  ي
  

 هــر يكــي بــا هــم مخــالف در اثــر       
ــنم؟    ــون ك ــازگاري چ ــركس س ــا دگ  ب

 جنــگ و كــينهــر يكــي بــا ديگــري در 
 پــس چــه مــشغولي بــه جنــگ ديگــران

ــردَ    ــت ب ــك رنگ ــلح ي ــان ص  90در جه
  

شايد بتوان گفت مولانا خطيبي براي تمام فصول است و رسـالت خـود را نجـات                 
او در مقابل حملة عظيم و تاريخي مغـول       . كند  ها تلقي مي   بشريت در همه عصرها و نسل     

فعي و مقطعي يا سياسي او در زمـان         چه از عكس العمل د      اما آن . نيز ساكت نمانده است   
هاي اخلاقي در     هاي خشونت و ضعف     گيري بنيان   تر است، هدف    اي  تر و ريشه    حياتش مهم 
هاي تخاصم، سـتيز و       هاي روانشناختي، ژرف ساخت    وي با موشكافي  . ها است   همه دوران 

ران زدة  روست كه در جهان بح     شايد هم از اين   . افكند  ها از كار مي     خشونت را ميان انسان   
هاي اين سياره، امروز نام مولانا بـيش از هـر زمـان بلنـد                ترين سرزمين   ما حتي در غربي   

زيرا انسان افسرده، انسان قربـاني خـشونت و انـسان سرگـشته امـروز عرفـان او را                . است
توان حتي در آستانة آن لحظاتي را بدور از هيـاهوي زنـدگي           يابد كه مي    اي امن مي    حوزه

مش سپري ساخت و در اقليم رازناك آن كه چيزي جز آهنگ صلح از آن               ماشيني، به آرا  
  .شود بدون اضطراب وارد شد شنيده نمي

  ها نوشت پي
 .28، ص 1353، به كوشش محمد دبيرسياقي، خيام، حبيب السيرخواندمير،  .1
 :  غزلياتديوانتعبير خاقاني در  .2

 سراي خاك؟ است چه سازي صرصرايام       دوران آفت است چه جويي سواد دهر

 .35، نشر مركز، ص زندگي و آثار مولانا جلال الدين روميافضل اقبال،  .3
، به نقل از مناقـب اوحدالـدين ابـي          95، ص   دين و دولت در ايران عهد مغول      شيرين بياني،    .4

 .الفخر كرماني
الفـرار ممـا لا   : نجم رازي با اين كار خود كه با سخناني عجيب نيز سعي در توجيـه آن دارد           .5

 :رك.  نقطه ابهامي در شناخت شخصيت خود برجاي نهاده اسـت       ،ن سنن المرسلين  يطاق م 
 .محمدرضا شفيعي كدكني، مقدمة مرموزات اسدي در مرموزات داودي

 : در كتابmuhammadمقالة : رك .6
Ranking of the 100 the most influential person in the history tmichael.H.Heart/ citadel 
press 1978. 

 .98 و 97 و 93 و 92، ص 3، جلد طبقات ناصريبير جوزجاني در تع .7
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 .شير ترا، بيشه ترا، آهوي تاتار مرا و يا عجب آن نافه تاتار چون است: نظير .8
 .1085، ص 2685، چاپ هرمس، غزل غزليات شمس تبريز .9

 وف تتاران گذشت، مشك تتاران رسيدخ      جملة صحرا و دشت پرزشكوفه است و كشت .10
 كه دو صد رايت  ايمان سوي تاتار برآرم      اس كه خدا را نشناسيتو زتاتار هر .11
 نبويم مشك تاتاري گر از تاتار بگريزم    نيابم بوس شفتالو چو بگريزم ز بي برگي .12
 هاي آهوي تاتارم آرزوست زان مشك     تاتار هجر كرد سياهي و عنبري .13
 اهمچو خرگ به عشق و صبر كمر بسته هم      اگر تتار غمت خشم و تركيي آرد .14
 .376، چاپ هرمس، ص مثنوي معنوي .15
 .64، ص فيه مافيه .16
 .65همان، ص  .17
 .62، دفتر اول، چاپ هرمس، ص مثنوي .18
 .15همان، ص  .19
 .2فر، جلد  ، تصحيح فروزان785، غزل 139، ص غزليات شمس .20
 .610همان، ص  .21
 .517همان، ص  .22
 .488، ص 1164، غزل، غزليات شمس .23
 .601، ص 1453غزل : در غزل به مطلع .24

  تو نخواهي منت بجان خـواهم      مرا اگر 
 اگر تتـار غمـت خـشم و تركيـي آرد          

  

ــاهم     ــيم درگ ــشايي مق ــر درم نگ  و گ
 چو خرگاهم  به عشق و صبر كمربسته هم     

  
 .557، دفتر چهارم، ص مثنوي .25
 .جا همان .26
 .554همان، ص  .27
 .555همان، ص  .28
 .89، ماكس كالتنمارك، شهرنوش پارسي پور، ص لائوتزه و آئين دائو .29
 .27، ص ونتانديشه عدم خش .30
 .90-91، ص لائوتزه، آئين دائو .31
و گـويي   . تعاليم بودا عمدتاً ضد كينه و انتقـام جـويي اسـت           . 37، ص   انديشه عدم خشونت   .32

انسان خلاق و بـارور حرمـت نفـس         : شناسي امروز معتقد است كه     هاي روان   منطبق با يافته  
آسيب گذشـته را بـه      كند و     وجو نمي  جويي و كين خواهي از گذشته جست        خود را در انتقام   

 .30اريك فروم، دل آدمي، گيتي خوشدل، ص : رك. سپارد واري به فراموشي مي بزرگ
 قـرن  4را حـدود    اسـت، زمـان آن  Mahabharataبهارتا مهااين كتاب بخشي از كتاب عظيم    .33

مهابهارتا در زبـان سانـسكريت بـه معنـي          . اند   قرن پس  از ميلاد دانسته      4پيش از ميلاد تا     
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دوخاندان بزرگ هنـدو كـه هـر دو مـدعي ميـراث داري از پادشـاهان                 ( براتاها   جنگ عظيم 
سـيري در   : رك.  آن اسـت   40 تـا    23بهگـود گيتـا فـصول       . اسـت ) اي براتا هـستند     افسانه
 .54، ص 1، حسن شهباز، نشر اميركبير، جلد هاي جهان ترين كتاب بزرگ

34. himsa در سانسكريت به معني زدن و كشتن و āنده است پسوند منفي كن. 
 .، ترجمه پورداوود29گاتاها، يسناها  .35
 .7، بند 48همان، هات  .36
 .ن كوچكشها، هفتن ي يشت .37
 .1345شاه،  علي ، مهاتما گاندي، ترجمة باقر موسوي، نشر صفياين است مذهب من .38
، گزيده آثار مهاتما گاندي، ترجمه محمود تفضلي، كميسيون ملي يونسكو   همه مردم برادرند   .39

 .336ميركبير، ص در ايران، نشر ا
زاده، نـشر   ، رامين جهانبگلو، ترجمه هادي اسماعيل   هاي فلسفي عدم خشونت     گاندي و ريشه   .40

 .61، ص 1379ني، 
 .84 الي 47، هنري ديويد تورو، صفحات نخستهمان، بخش : رك .41
 .73، ص انديشه عدم خشونت .42
 . سال داشت60 و تولستوي 24در اين زمان گاندي  .43
 .ستوي، ترجمه محمد قاضي، نشر اميركبير، لويي تولجنگ و صلح: رك .44
 :، به نقل ازانديشه عدم خشونت .45

M.L.K: “the crisis in civil rights” 67/07/10-12 cite' par s. molla, op. cit.p.121. 
 .148همان، ص  .46
 .149همان، ص  .47
 .126همان،ص  .48
 .123همان، ص  .49
 .842، ص مثنوي مولانا .50
 .817همان، ص  .51
 .195، ص راه عرفاني عشق .52
 .37ص مثنوي معنوي،  .53
 .284، ص مثنوي معنوي .54
 .134، ص راه عرفاني عشق .55
 .همان جا .56
 .692، ص مثنوي معنوي .57
 .154ي، ص وي، شبلي نعمانسوانح مول: ، نيزنك893همان، ص  .58

59. Rumi the persian, the sufi. By A. Reza Arasteh Rout ledge & kegan paul 1974, p85. 
 .356، ص غزليات شمس .60
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 .817، ص يمثنوي معنو .61
 .865همان، ص  .62
 :نك ، ترجمه انگليسي، نيز294، ص 7، جلد تفسير مثنوي نيكلسون .63

Titus Burkhardt, An Introduction to sufi Doctorine. Translated by D.M. Matheson, 
kashmir bazar. Lahore 1973 (love & knowledge) 

 .241، ص مثنوي معنوي .64
 .134، ص راه عرفاني عشق .65
 .، همانجا معنويمثنوي .66
 .333همان، ص  .67
 .585همان، ص  .68
 .584همان، ص  .69
 .34همان، ص  .70
 .219، ص همه مردم برادرند .71
 .34، ص مثنوي معنوي .72
 .570همان، ص  .73
 .188همان، ص  .74
 .جا همان .75
 .571، ص مثنوي معنوي .76
 .169، ص همه مردم برادرند .77
 .164همان، ص  .78
 : به نقل از126، ص انديشه عدم خشونت .79

Desmond tutu: Hope and suffering op.cit., p.110. 
 .747ص ، مثنوي معنوي .80
مندم  كار انديش  دار دوست و هم    را وام ) مظهريت(و  ) موضوعيت(تقابل يا تناسب دو اصطلاح       .81

 .در فرهنگستان زبان و ادب فارسي جناب آقاي بوشهري پور هستم
 .224، ص همه مردم برادرند .82
 .693، ص مثنوي معنوي .83
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